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شهادت در نبرد با قاچاقچیان

شهید ‌بهزاد رستمی‌ سال ۱۳۶۶ در روستایی از توابع ثلاث باباجانی کرمانشاه به دنیا آمد. او دی ۱۳۹۸ 
حین انجــام ماموریت بر اثــر درگیری بــا قاچاقچیــان در روســتای گوگرد ثلاث باباجانی شــهید شــد. او 

همیشه می‌گفت عاقبت همه مرگ است پس چه بهتر که با شهادت به استقبال مرگ برویم.

مرزبانی اعتکافی است که خواب ندارد
آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی یکی از مراجع تقلید شــیعیان، مرزبانی از کشور را نوعی اعتکاف خواند و 
گفت: »اگر نظام اسلامی است و اعتکاف دارد این اعتکاف 2 نوع است؛ اعتکافی که در مسجد است 

و معتکف روزه دارد و می‌‌خوابد اما مرزبانی اعتکافی است که خواب ندارد.«

صفحه‌آرا: سعید غفوری

یــاد  کـتاب

کمک‌های پنهانی‌‌اش کارگشا بود 
»بایرامعلــی  شــهید 
محمدنــژاد« در ســال 
1345در میانــدوآب از 
توابع اســتان آذربایجان 
غربی متولد شد. او سال‌ها 
در همان روســتا همراه 
پدر و برادرانش مشغول 
کار بــود. ازدواج کــرد و 
صاحب ۳ فرزند شد. البته 
یکی از فرزندانش بعد از 

شهادتش به دنیا آمد. او در ایســت بازرسی شهر میاندوآب 
در تبریز حین درگیری با قاچاقچیان کالا با درجه سرگردی 

شهید شد. 
حمید محمدنژاد فرزند شــهید درباره او می‌گوید: »آذرماه 
سال ۱۳۸۹ تقریبا ۹ ساله بودم که پدرم شهید  شد. مجید 
برادر بزرگم ۱۹ ســاله بــود. البته او بعد از شــهادت پدرم، 
سال ۱۳۹۱ در رودخانه غرق شــد و برای همیشه از پیش 
ما رفت. خاطره چندانی از پــدر در ذهن ندارم چرا که اغلب 
سرکار بود و نیمه‌های شــب به خانه می‌آمد. سرگرد نیروی 
انتظامی بود و با آنکه در کارش ســختی و خطر زیادی بود 
اما هیچ‌گاه از این مشــکلات در خانه صحبــت نمی‌کرد و 
نمی‌خواست ما دلهره و نگرانی بگیریم. هر مسئله‌‌ای بود پشت 
در می‌گذاشــت و با روی خوش به خانه می‌آمد. تا چندسال 
بعد از شهادت او، از گوشه و کنار شهر افراد زیادی طلب‌های 
پــدرم را به مــا بازمی‌گرداندند و می‌گفتنــد او کمک‌های 
 زیادی می‌کرده اســت. کمک‌های پنهانی پدرم کارگشــا 

بوده است.« 
 ستار محمدنژاد، برادر شهید در ادامه به خاطره زیبایی از او 
اشــاره می‌کند و می‌گوید: »بایرامعلی افسر نیروی انتظامی 
بود که به پاکدستی معروف بود از این‌رو او را مسئول منطقه 
ایســت بازرســی در امر کنترل قاچاق کردند. آن زمان این 
گلوگاه امکانات زیادی نداشت و سربازان در سرمای سوزناک 
پست می‌دادند. خودم شــاهد بودم که بایرامعلی از هزینه 
شــخصی خودش برای پاسگاه‌شــان بخاری نفتی خرید تا 
سربازها سردشان نشــود. گاهی هم به آنها پول می‌داد. روز 
ختمش چند نفر از قاچاقچیانی که قبلا برادرم با آنها برخورد 
کرده بود، حضور داشــتند و می‌گفتند گرچه با ما برخورد 
 کرده بود اما ما متنبه شدیم و مرام و معرفت برادرت از خاطر

ما نمی‌رود.«

پدری که در هفت‌شاخ پرکشید 
حدود سال‌های 75 تا 80 استان 
خراسان رضوی و بالاخص شهر 
کاشمر، با ورود اشرار افغانستانی 
از کوه‌های هم‌مرز با افغانستان 
که معروف به کوه‌های هفت‌شاخ 
بودند، دچــار ناامنــی زیادی 
شد. افراد بسیاری در راه حفظ 
امنیت شهر به شهادت رسیدند 
که علــی حکیمــی‌راد یکی از 
آن شهداســت. 14ســال پس 
از شــهادت پدر، محمد که در 

سازمان حج و زیارت مشغول به‌کار بود، عازم سفر حج تمتع 
می‌شود. این سفر در ســال 1394اتفاق افتاد، همان سالی 
که عربستان فاجعه منا را آفرید و محمد یکی از 464شهید 
روز عید قربان است. زندگینامه این شهید مرزبانی و فرزند 
شهیدش محمد در کتاب »هفت شاخ« نوشته خانم سعیده 

زراعتکار از سوی نشر روایت فتح، منتشر شده است.
در بخشــی از کتاب هفت‌شــاخ به نقل از همســر شهید 
می‌خوانیــم: »چیزی که بیشــتر از همــه آزارم می‌داد و 
گاهی ســاعت‌ها در تنهایی می‌گریســتم، نحوه‌ شهادت و 
آزار و اذیتی بود که اشــرار به علی و 3 نفر دیگر روا داشته 
بودند. هیچ‌گاه درست نفهمیدم آن لحظه‌ آخر برایش چه 
اتفاقی افتاده اســت. کسانی که می‌دانســتند هم به‌دلیل 
شــرایط روحی‌ام از گفتن آن اجتناب می‌کردند...چند نفر 
از همرزمانش اینگونه تعریــف می‌کردند که یک روز وقتی 
علی و هم‌گروهی‌هایش، مثل هر روز برای بررسی منطقه و 
چک کردن کوه‌ها از وجود اشرار رفته بودند، متوجه مورد 
مشکوکی در قسمت‌های کم‌ارتفاع کوه‌های شمال کاشمر 
شدند. ظاهراً افغانســتانی‌ها در قسمتی که علی و چند نفر 
دیگر پیش می‌رفتند، پنهان شده بودند. کمی بعد، علی و 
بقیه را محاصره می‌کننــد... نمی‌دانم آن لحظه آخر چه بر 
این چند نفر گذشته و چطور شهید شدند، چون هیچ‌کدام 
زنده نماندند تا روایتگر لحظات آخر باشند. برخی از بچه‌ها 
که عقب‌تــر بودند می‌گفتند صدای شکنجه‌شــان و داد و 
فریاد از پشت بی‌سیم شنیده می‌شــد و اشرار نامرد عمداً 
بی‌سیم را سمت آنها می‌گرفتند. پوست بچه‌ها را کندند و 
آنها را یکی‌یکی از کوه به پایین پرت کردند تا صدایشان دل 

بچه‌هایی که عقب‌تر بودند را به درد آورد.«

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار |  جوانان زیادی 

از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق تمام‌قد گزارش
پای وطن خویش ایستاده‌اند و دور از خانه و 
کاشانه، در سرمای استخوان‌سوز و در گرمای طاقت‌فرسا از 
خاکی که در آن ریشــه و هویتش تجلی شده، پاسداری 
می‌کنند. یکی از این مرزبانان که این روزها نامش بیش از 
همه بر سر زبان‌ها افتاده، شهید رحیم مجیدی‌مهر است که 
در برف و بوران نقطه صفر مرزی با عکس پسرش در دست، 
آسمانی شد. به احترام این شهید و به یاد شهدای مرزبانی 
در برنامه »جان ایران«  تلویزیون همشهری، میزبان مادر 
شهید مرزبان حســن علیزاده بودیم؛ پســری از محله 

خانی‌آبادنو که بی‌‌صدا جنگید و افتخار یک ملت شد.

از خطرات مرز چیزی نمی‌گفت

حســن علیزاده، ســرباز وظیفه بود و ‌21ماه خدمت کرده بود. 
مرضیه طلوعی، مادر شهید، با صدایی آرام اما استوار از فرزندش 
می‌گوید: »حسن متولد ســال ۱۳۵۲ بود و سال ۱۳۷۱ در مرز 
ایران و افغانستان، در درگیری با اشرار به شهادت رسید.« به‌گفته 
او، فرمانده حسن روایت کرده که فرزندش با وجود مجروحیت 
ایستاد و مقاومت کرد. پیکر او پس از 2 هفته پیدا شد و اکنون در 
قطعه ۴۴ بهشت زهرا)س( آرام گرفته است. مادر شهید از انتقال 
پسرش به مرز می‌گوید: »وقتی گفت باید به مرز افغانستان برود 
دلم لرزید. همه فامیل و اقوام نگران شــدیم. حتی چند نفری به 
خانه ما آمدند تا او را از رفتن به مرز منصرف کنند اما خودش گفت 
اگر من نروم چه‌کسی برود؟ باید از مرزهای کشور دفاع کنیم. هر 
وقت می‌پرسیدم در مرز چه خبر است می‌خندید و می‌گفت امن و 
امان است.« او هیچ‌وقت از خطرها چیزی نمی‌گفت تا خانواده‌اش 
نترســند. فقط 3 ‌ماه به پایان خدمتش مانده بود که روی کارت 

پایان خدمتش، مهر بزرگ و با افتخار شهادت خورد.

تا پای جان پای مرز ایران
روایت مادر شهید حسن علیزاده از دغدغه‌های پسر مرزبانش

در خانواده علیزاده، چند نفر طعم جبهه و مرز را چشیده‌اند. جواد علیزاده، پسرعموی حسن، تنها 
۱۶ سال داشت که شهید شد. عموی او هم سال‌ها مفقودالاثر بود که بعدها با اسرای ایرانی از عراق 
به وطن برگشت. حسن از کودکی با نام شهدا بزرگ شده بود و بارها گفته بود دوست دارد راه شهدا 
را ادامه دهد. مادر به زخم زبان‌های برخی به خانواده‌های شهدا اشاره می‌کند و می‌گوید: »مردم 

ایران احترام زیادی برای خانواده‌های شهدا قائل هســتند اما تعداد معدودی هستند که گاهی 
زخم‌زبان می‌زنند و می‌گویند مثلا به خانواده‌های شهدا سهمیه و امتیاز می‌دهند. اینطور نیست. ما 
هم مثل بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی درگیر هستیم. ناگفته نماند برای خانواده‌ شهدا هیچ 

امتیازی قابل مقایسه با داغی که بر دل‌شان نشسته نیست. فقط خدا می‌داند ما چه کشیده‌ایم.«

مکث فقط خدا می‌داند ما چه کشیده‌ایم

حسن رفت اما من هزار حسن دارم

مادر شــهید در ادامه می‌گوید: »به دوستش گفته بود بعد 
خدمت می‌خواهم مادرم را به خواستگاری بفرستم. دریغ که 
دامادی‌اش را ندیدم. ما مادران شهدا این خاطرات را تعریف 
نمی‌کنیم که دیگران ناراحت شــوند و گریه کنند. اینها را 
می‌گوییم تا جوان‌ها بیدار شوند. اگر دل یک جوان با شنیدن 
این روایت‌ها بلرزد و به‌خودش بیاید، اجرمان را گرفته‌ایم.« 
حاجیه‌خانم طلوعی خطاب به جوانان می‌گوید: »درســت 
است که پسرم را از دســت دادم اما بچه‌های این سرزمین 
همه پسر من هستند. شما فرزندان ما هستید. به‌خاطر خدا، 
به‌خاطر شهدا و مادران‌شان، مراقب این کشور باشید. حرف 

بیگانه را گوش نکنید.«


